
                                                                  ١٥٦٢ :ماره                                                                                                                               

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 ............................................................................................................................ يقيحق بعث در امر غهيص ظهور
 2 ............................................................................................... يقيحق بعث در امر غهيص ظهور يبرا ذكرشده وجوه

 2 ...................................................................................................... دوم هينظر بر بنا قهيالحق اصاله: اول وجه
 2 ................................................................................................. چهارم هينظر بر بناالاطلاق اصالة: دوم وجه
 3 ................................................................................................. متفاوت يريتقر بهالاطلاق اصالة: سوم وجه

 3 ................................................................................................................................. آن اقسام و اطلاق
 4 .......................................................................................................... سوم وجه بر بناالاطلاق اصالة انيب

 4 ............................................................................................................................... سوم وجه به اشكال
 4 ........................................................................................................ موضوع و حكم مناسبات: چهارم وجه
 5 .......................................................................................................... سوم و چهارم وجه صحت: استاد نظر

 5 ............................................................................................... آن ريغ و محض يليتحل به ياصول يهابحث ميتقس
 5 ................................................................................................................. مشهور نظر بر بنا وجوب در امر ظهور
 



                                                                  ١٥٦٢ :ماره                                                                                                                               

 
 

2

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 ظهور صيغه امر در بعث حقيقي
مطرح است، اين  ي كه در ذيل مباحث صيغه امرسؤالنظريات چهارگانه در موضوع له صيغه امر بيان شد  نكهيبعدازا

و يا اينكه مردد بين معاني و دواعي  كار رفت، آيا ظهور در بعث حقيقي دارداست كه اگر صيغه امر بدون قرينه به 
صيغه امر بدون قرينه به كار  كهيدرصورتبايد گفت كه ترديدي وجود ندارد كه  سؤالدر جواب اين  ؟باشديممختلف 

صيغه امر بيان شد،  مختلفي كه در موضوع له هايمسلكرود ظهور در بعث حقيقي دارد و اختلافي در اين مورد بين 
 وجود ندارد.

 براي ظهور صيغه امر در بعث حقيقي ذكرشدهوجوه 
نظريه دوم و چهارم، تخريج وجه ظهور امري  بنا برالبته در وجه اين ظهور بين اين مباني اختلاف وجود دارد. البته 

 دانستيماز موضوع له خارج  لقاًمطنظريه صاحب كفايه كه دواعي را  بنا برتخريج اين وجه  اما باشديمسهل و راحت 
 ايوضع جداگانه هركدامكه به ازا  گفتيمو  دانستيمدر موضوع له داخل  مطلقاًنظريه اول كه دواعي را  بنا برو يا 

 صورت گرفته است، جاي بحث دارد.

 نظريه دوم بنا بر ةالحقيق ةوجه اول: اصال
البته اين وجه مبتني بر نظريه دوم است كه  باشديم ةالحقيق ةاست، اصال ذكرشدهكه براي اين ظهور  يكي از وجوهي

 ةي بر تعيين مراد آمر نباشد به اصالانهيقرو در مواردي كه  دانستيمموضوع له صيغه امر را بعث به داعي حقيقي 
 .كرديمتمسك  ةالحقيق

 نظريه چهارم بنا برالاطلاق اصالةوجه دوم: 
است كه البته اين وجه الاطلاق اصالةاست،  شدهانيبدر بعث حقيقي  صيغه امريكي ديگر از وجوهي كه براي ظهور 

در همه موارد كاربرد، بعث  نظريه چهارم بنا بر. باشديمصحيح  -نظريه صاحب منتقي الاصول -نظريه چهارم بنا بر
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و در مواردي كه قيد و شرطي  باشديم هاآنبه قيود و شروط  هركدام و تفاوت باشديمحقيقي موضوع له صيغه امر 
اين نظريه  بنا براست.  شدهمطرحاست كه در ديگر نظريات  وجود نداشته باشد مراد همان بعث حقيقي و يا داعي حقيقي
 .باشديو شرط ماطلاق و عدم وجود قيد  ةوجه ظهور صيغه امر در بعث حقيقي و ايجاد متعلق امر، اصال

 ري متفاوتبه تقريالاطلاق اصالةوجه سوم: 
البته به بياني متفاوت از الاطلاق اصالةاست  ذكرشدهي كه براي ظهور صيغه امر در بعث حقيقي وجه سوم

 نظريه چهارم بيان شد. بنا برالاطلاقي كه ةاصال

 اطلاق و اقسام آن
طلاق و اقسام ا دربارهي انكتهاست  شدهانيبظهور صيغه امر در بعث حقيقي  قبل از بيان وجه سومي كه در تخريج

گاهي نتيجه اطلاق، اطلاق شمولي و داخل  .باشديملازم است، بيان شود و آن اين است كه نتيجه اطلاق بر دو گونه  آن
و علت اين امر هم اين است كه گاهي  باشديم اطلاق تعيين احد الاقسام و گاهي نتيجه بودن همه اقسام در حكم است

، عرضي و در رتبه واحده هستند و اراده و قرينه آوردن براي هركدام از اين اقسام به يك اندازه يكشيتقسيمات و انواع 
مانند جايي كه امر به آزاد  باشديم نياز دارد كه نتيجه اطلاق در اين صورت شمول حكم نسبت به همه اقسام ونهؤم

ولي گاهي تقسيمات و انواع  باشنديمبه واحد قرينه آوردن در رت ونهؤمكه اقسام رقبه به لحاظ  ميشويمكردن رقبه 
بيشتري نسبت به  ونهؤم به لحاظ عرفي متوازن و متعادل نيستند و قرينه آوردن براي يكي در قرينه آوردن يكشي

 ديقكه قيد واجب تعبدي،  ديگري نياز دارد و اراده همه اقسام هم ممكن نيست مانند واجب توسلي و واجب تعبدي
قيد  اينكه قصد امر لازم است اما مثلاً  ر اين قسم را شارع بخواهد اراده كند بايد تصريح به آن كندي است و اگوجود

كه قرينه  باشدينمبه اينكه قصد امر لازم نيست،  حيتصربهواجب توسلي وجودي نيست بلكه عدمي است و نيازي 
تعيين احد الاقسام و انصراف حكم به قسمي . در اين صورت نتيجه اطلاق باشديم ونهؤمآوردن براي اين قسم اخف ال

 بيشتري دارد، ونهؤمچون مولي در مقام بيان بوده است و اگر آن قسمي كه نياز به قيد و  باشديماست،  ونهؤمكه اخف ال
 شارع نبوده است. و چون قيد را نياورده است پس آن قسم مراد آورديمو قيد را  كرديمبيان  حتماًبود  او مراد
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 بنا بر وجه سومالاطلاق اصالةبيان 
كه  است اين است كه هرچند در بدو امر معاني مختلفي و يا دواعي مختلفي شدهانيببيان اصاله الاطلاقي كه در اينجا 

اما چون اراده همه معاني و دواعي ممكن نيست و همچنين  رسديماست در عرض هم به نظر  شدهانيببراي صيغه امر 
و اراده دواعي  باشديم ونهؤممعناي بعث حقيقي يا داعي بعث حقيقي نسبت به موارد ديگر اخف ال به لحاظ عرفي اراده

حكم  انصراف نتيجه اطلاق، ي نياورد عرفاانهيقروقتي شارع  بيشتري دارد پس ونهؤمديگر مانند تهديد يا تعجيز نياز به 
ديگر نظريات صحيح  ايو نظريه صاحب كفايه  بر بنا وجه به بياني كه ذكر شد اين جيتخر .باشديم به بعث حقيقي

 به بياني كه بر مبناي نظريه چهارم بيان شد فقط بر طبق همان نظريه صحيح است.الاطلاق اصالةاما  باشديم
 
 
 

 اشكال به وجه سوم
نيست كه بعث حقيقي نسبت به ساير معاني و دواعي  گونهنيااين است كه  است واردشده كه به وجه سوم يامناقشه

 كه قرينه ستينو مانند واجب توسلي و تعبدي  باشنديمباشد بلكه همه اين معاني و دواعي در رتبه واحده ونه ؤماخف ال
باشد بلكه قرينه آوردن براي همه اين معاني و دواعي  ونهؤماخف ال جهيدرنتقرينه ديگري عدمي و  يكي وجودي و

 الجملهيفاين مناقشه  هرچنداين ظهور را ثابت كند.  تواندينمالاطلاق اصالةپس  باشديمودي و در رتبه واحده وج
 اما در ادامه بحث، نكاتي در تكميل اين بحث بيان خواهد شد. باشديموارد 

 وجه چهارم: مناسبات حكم و موضوع 
مناسبات  است، حكم عقل و يا به تعبير ديگر شدهانيبوجه چهارمي كه در تخريج ظهور صيغه امر در بعث حقيقي 

مبناي صاحب كفايه و  بنا بر-به اين بيان كه موضوع له صيغه امر  باشديمكه حكم عقلي  باشديمحكم و موضوع 
عقل انشا طلب و بعث با بعث و  حكمبهاما  باشنديمو دواعي خارج از موضوع له  باشديمانشا طلب و بعث  -مختار 
 -عقل  حكمبهي بر تعيين مراد وجود ندارد، انهيقرسنخيت و مناسبت بيشتري دارد و در مواردي كه  حقيقيطلب 

 .باشديمبعث به داعي حقيقي، اراده جدي آمر  -مناسبت حكم و موضوع
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 نظر استاد: صحت وجه چهارم و سوم
مسك كرد و اين وجه و حكم عقل نيز به آن ت توانيمو  باشديمصحيح  باشديمحكم عقلي  درواقعوجه چهارم كه 

 نيباوجوداوجه سوم هم باشد چون هرچند دواعي و معاني مختلف در رتبه واحده هستند اما  ي بر صحتديمؤ توانديم
 باشديم ونهؤمبعث حقيقي نسبت به ساير معاني و دواعي اخف ال حكم عقلي بر مسانخت بين انشا طلب و بعث حقيقي

ي وجود ندارد انهيقرارتكاز هم بر اين است كه در مواردي كه  و ؛باشديمپس نتيجه اطلاق در مقام تعيين بعث حقيقي 
 بعث حقيقي مراد است.

 ي اصولي به تحليلي محض و غير آنهابحثتقسيم 
ي اصولي بر دو هابحث اين است كه، اندكردهاشارهو شهيد صدر هم به آن است  ذكرقابلاي كه در اينجا البته نكته

ثمره عملي ندارد مانند بحثي كه در بالا بيان  نظرهااختلافو  باشديمي تحليلي محض و علمي هابحثقسم است گاهي 
اختلاف معناي حرفي و اسمي كه همه اختلاف معناي حرفي و اسمي و يا ظهور صيغه امر در بعث حقيقي  منشأشد و يا 

هاي اصولي بحث تحليلي صرف دارند ولي گاهي بحث نظراختلافاختلاف معنا يا ظهور،  را قبول دارند ولي در وجه اين
 در اينكه آيا شرط مفهوم دارد يا خير؟ نظراختلافدر آن موارد ثمره عملي دارد مانند  نظراختلافنيست و 

 

 نظر مشهور بنا برظهور امر در وجوب 
ت دومي در ذيل مباحث امر وجود دارد اين است كه آيا امر، ظهور در وجوب دارد يا اينكه ظهور در ندب دارد جه

اين است كه  سؤالظهوري ندارد و تعيين هركدام نياز به قرينه دارد؟ نظر مشهور در جواب به اين  كدامچيهو يا اينكه در 
وجود كه بعضي وجه ظهور را اطلاق و مقدمات حكمت و  نظرلافاختامر ظهور در وجوب دارد البته در وجه اين ظهور 

از اين  هركدام. البته در ذيل داننديمصيغه امر  ي هم وجوب را جز موضوع لهاعدهبعضي وجه ظهور را حكم عقل و 
 احتمالات هم تقريرات متفاوتي وجود دارد.

 

 


